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»افعی تهران« هیچ مســـاله واقعی و ملموســـی را نه‌تنها حل نمی‌کند، بلکه 
طرح هم نمی‌کند. مســـاله‌ای جعلی برای مخاطب می‌ســـازد و این مســـاله 
را تـــا ســـرحد جنـــون برایش حیثیتـــی می‌کند تا حل این مســـاله جعلی را به 
یال با علم روانشناسی از همین‌جاست  مخاطبش بفروشد. ارتباط این سر
کنش‌هایی عمدتا منفی از جانب روانشناسان به  گر وا که شکل می‌گیرد و ا
یال می‌بینیم، غیر از نمایش نادرســـت از چهره خود روانشناســـی و  این ســـر

ی جعلی برمی‌گردد.  اشـــخاص روانشـــناس، به همین مساله‌ساز
یال افعی  ایـــن دومیـــن بار اســـت که در روزنامـــه »فرهیختگان« راجع‌به ســـر
یال بود  تهـــران پرونـــده‌ای کار می‌کنیـــم. بـــار اول در میانه‌هـــای پخـــش ســـر
بـــاره‌اش به قلـــم چند نفر از نویســـندگان روزنامه، تحلیلی مبســـوط و  کـــه در
چندجانبه ارائه شد و نکته قابل توجه اینجاست که دو نفر از منتقدان ما 
تحصیل‌کرده رشـــته روانشناســـی بودند. یک بحث اولیه درباره روایت این 
یال ایراداتی بود که به نوع طرح مســـائل روانشناختی در آن برمی‌گشت.  ســـر
ی دانســـت و در موردش گفت  ایراداتی که نمی‌توان لزوما آنها را ســـهل‌انگار
که این ســـطح از  در قصه‌گویـــی از ایـــن دســـت ‌کم‌دقتی‌ها رایج اســـت؛ چرا
بی‌دقتـــی در مـــورد چیزی مثل علم روانشناســـی که بخـــش بزرگی از جامعه 
به‌رغم اینکه آن را کاملا نشناخته‌اند و به اشتباه فکر می‌کنند شناخته‌اند، 
به شناخت عمومی از این رشته و کارکردهایش صدمه می‌زند. نکته دوم، 
نـــه بـــه تصویـــری که از علم روانشناســـی و محیط مشـــاوره و امثـــال آن ارائه 
می‌شـــود، بلکـــه بـــه خود مســـائل روحـــی و روانی طرح شـــده در طول روایت 
تریـــن نمودهای این قضیه برخـــورد آرمان بیانی،  برمی‌گشـــت. یکـــی از اعلا
یال، با معلم دوران دبستانش بود. تقریبا همه، حتی  شـــخصیت اصلی ســـر
یال را ندیده‌انـــد، از چندوچون این بخـــش باخبرند؛  کســـانی کـــه خـــود ســـر
ی وایرال شـــد اما برای کســـانی که همـــان قطعات  چـــون در فضـــای مجـــاز
وایرال شـــده را هم ندیده‌اند می‌شـــود مختصرا گفت که آرمان بیانی وقتی 
معلمش را بعد از ســـال‌ها دید، به دلیل کتک‌هایی که در دوران تحصیل 
کنش‌ها به  خورده بود، با او برخورد بسیار تند و انتقام‌جویانه‌ای داشت. وا
ی نمود پیدا  یال بلافاصله قطبی شـــد و در فضـــای مجاز ایـــن بخش از ســـر
گزوتیـــک آرمان بیانی دفاع می‌کردند و  کـــرد. تعداد کســـانی که از این رفتار ا
استدلال‌شـــان معطوف به تجربه‌های تلخ خشـــونت در دوران مدرســـه بود، 
خیلی بیشـــتر به نظر می‌رســـید؛ هرچند ممکن اســـت واقعیت تعداد آنها 
یت مطلق را نداشته باشند. به هرحال وقتی جماعتی  کثر بیشتر نباشد یا ا
یزی خشم‌شـــان به میدان بیایند، جلوه‌گری خیلی بیشـــتری  ن‌ر با ‌انگیزه برو
یزی آن  ن‌ر نســـبت به کســـانی که خشـــمگین نیســـتند یا‌ انگیزه‌ای برای برو

ندارند، پیدا می‌کنند. 
یال که به معلم آرمان بیانی مربوط می‌شـــد و می‌توان آن را  این بخش از ســـر
یک تم تعمیم‌پذیر به کل فضای روایت دانســـت، دقیقا چه می‌گفت و چه 
تاثیری داشـــت؟ نمی‌شـــود انکار کرد که معلمان ایرانی در دهه‌های پیش 
ی خشـــن با دانش‌آموزان داشـــتند و تنبیه بدنی حتی در مورد دختران  رفتار
هم بسامد بالایی داشت و تقریبا هر کسی از متولدان دهه ۵۰ و ۶۰ و حتی 
ی که در مدرســـه  یم، خاطره‌ای عجیب از رفتار گاهـــی ۷۰ را کـــه ســـراغ بگیر

یف کردن دارد. اما  ن تردید ظالمانه بوده اســـت را برای تعر با او شـــده و بدو
نکته‌ای که کمتر به آن توجه شـــد، بی‌فایده بودن مطلق این عقده‌گشـــایی 
اســـت. متولـــدان دهه‌هـــای ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ امروز والدین کودکان دبســـتانی و 
کثر معلمان هم به همان نســـل تعلق دارند.  دبیرســـتانی جدید هســـتند و ا
این باعث شـــده که بســـاط تنبیه بدنی در مدارس تقریبا جمع شود و حتی 
گاهی راجع‌به این موضوع گلایه‌هایی شـــنیده می‌شـــود که آزادی‌های بیش 
از اندازه‌ای به دانش‌آموزان نسل جدید داده شده است. در چنین شرایطی 
نبش قبر از مســـاله‌ای که کاملا تمام شـــده چه کمکی به وضعیت امروز ما 
می‌کند؟ اســـم این کار را نمی‌توان نشـــان دادن پلشـــتی‌ها و سیاهی‌ها برای 
ن  اصلاح‌شـــان گذاشـــت؛ بلکه این زنده کردن یک کینه قدیمی است، بدو
. حالا که پخـــش مجموعه اصلی تهران به  هیـــچ کارکـــرد مفیـــدی برای امروز
پایان رسیده می‌توان همین تم قابل تعمیم را مبنایی برای قضاوت در مورد 
کلان در نظر گرفت. کشـــتن پیرمردهایی که ۲۰ یا ۳۰ ســـال پیش کودکان را 
کثرا در گوشـــه‌ای  آزار می‌دادند و حالا آدم‌هایی مفلوک و بی‌اثر هســـتند و ا
از تهران بی‌سر و صدا زندگی می‌کنند، چه کمکی به بهتر شدن وضعیت 

کـــودکان امروز تهرانی می‌کند؟
نتیجه عینی و عملی این کار چیســـت جز زنده کردن حس کینه و انتقام 
آن هـــم در شـــرایطی کـــه ایـــن کار هیچ فایـــده و نتیجه عملـــی خاصی برای 
امروز جامعه نخواهد داشـــت؟ اساســـا مطرح شـــدن آن کسی که به او افعی 
یالی  تهران گفته می‌شـــود و ‌انگیزه‌هایش از کشـــتن افراد با عموم قاتلان ســـر
که در جهان واقعی می‌شناســـیم، متفاوت اســـت. چه چیزی به ما می‌گوید 
گرچه ممکن اســـت از  و چـــه چیـــزی را جـــا می‌انـــدازد؟ قاتلان زنجیـــره‌ای ا
بعضـــی مســـائل روانـــی و کمپلکس‌های قدیمی‌شـــان رنج ببرنـــد و اینها در 
ســـوق داده شدن‌شـــان به ســـمت جنایت بی‌تاثیر نباشد، اما ‌انگیزه اصلی 
قتل‌ها عموما این نیســـت. ‌انگیزه‌های مالی و گاه مســـائل جنسی مهم‌ترین 
یفی شخصی  دلایل ارتکاب قتل‌های زنجیره‌ای هستند. اینکه یک نفر تعر
از عدالـــت ارائـــه بدهـــد و برای اجرای آن دســـت به یک سلســـله قتل بزند، 
چیزی است که در جهان داستانی افعی تهران رخ می‌دهد نه در واقعیت. 
ی  یال افعی تهران از آرمان بیانی یک قهرمان می‌ســـازد آن هم برای کار ســـر
کـــه صرفـــا یک نوع عقده‌گشـــایی اســـت و هیـــچ تاثیر عملی محسوســـی در 

زندگـــی امروز ما و کودکان ما ندارد. 
یال افعی تهران منتشـــر  بـــار اول کـــه در همین رســـانه پرونده‌ای راجع‌به ســـر
ی دو نکته بود. دو نکته‌ای که به‌شدت درهم‌تنیده  کیدات ویژه رو شد، تا
هســـتند و تفکیک‌شـــان از همدیگر ظرافت خاصی می‌طلبد. مســـاله اول 
عقده‌گشـــایی بـــود کـــه موضوعی روانشـــناختی به‌حســـاب می‌آیـــد و دومی 
ارائـــه یـــک تصویـــر کـــج و معوج از خـــود علم روانشناســـی. حالا که انتشـــار 
مجموعه به پایان رســـیده باز هم می‌توان ســـراغ همان دو نکته اصلی رفت 
ی کلان‌تر این مســـائل را طرح کرد. هر نوع همدلی که بین  و در چشـــم‌انداز
یال ایجاد شـــود، به نوعی زنده شـــدن و رشـــد  مخاطبان با قهرمان این ســـر
ن ذره‌ای فایده  نامعقـــول کینه‌هـــای فرســـوده و ضعیف اســـت؛ آن هم بـــدو
عینی و عملی. به تعبیری می‌توان گفت ایجاد حس همدلی بین بخشی از 
یال به مثابه رشد سرطانی سلول‌های کینه در ذهن افراد  مخاطبان با این سر
می‌ماند. اساسا خود واژه قهرمان در اینجا می‌تواند جدا محل بحث باشد. 
یف‌های دانشـــنامه‌ای، باید آرمـــان بیانی را ضدقهرمان بدانیم اما  طبق تعر

ی طرف اوســـت که از رفتارهایش تصویری قهرمانانه  یال به قدر روایت ســـر
می‌ســـازد. مســـاله دوم تصویر معوجی اســـت که از علم روانشناســـی ارائه 
شـــده اســـت. یکـــی از نویســـندگان »فرهیختـــگان« کـــه در تدویـــن پرونده 
یال مشـــارکت کرد و در ضمن تحصیل‌کرده رشته  پیشـــین راجع‌به این ســـر
ی از این علم نقد داشت. روانشناسی  روانشناسی هم بود، برای تصویر بازار
ی چیزی را به مخاطبش ارائه می‌کند که او ممکن اســـت دوســـت  زرد بازار
یا برای  داشـــته باشـــد؛ نه چیزی که واقعا به دردش می‌خورد. یعنی یک رو
یا را می‌فروشـــد؛ بی‌اینکه  مخاطبـــش ایجـــاد می‌کنـــد و بعد راه نیل به آن رو
یـــا حقیقـــی باشـــد و آن راه‌حـــل واقعیت داشـــته باشـــد. روانشناســـی  آن رو
زرد درســـت مثل فیلمفارســـی یا ســـایر معادل‌هایش در باقی نقاط دنیا به 
یای  یای قدرت نفس، رو یای موفقیت، رو یا می‌فروشد؛ رو مخاطبان خود رو

رخ دادن معجزه در ارتباطات انســـانی و امثال اینها... 
ینـــه همین روانشناســـی زرد مواجهیم و  یال افعی تهـــران با قر حـــالا در ســـر

روایتی در کار است که به مخاطبش عقده‌گشایی می‌فروشد. یعنی اول 
یک خود به خودی آن منقضی شده  عقده‌های فروخفته که زمینه تحر

یک و احیا می‌کند و بعد به آنها ضریبی چند برابر می‌دهد تا  را تحر
واقعا برای مخاطب تبدیل به مساله شوند و فرآیند روایت با تخلیه 
ایـــن عقده‌هـــای برســـاخته، به ذهن و ضمیـــر آن مخاطب پاداش 
می‌دهـــد. مشـــکل اولیـــه و اصلی، برســـاخت این عقده اســـت که 
ی انجام می‌دهد تا بتواند فرآیند تخلیه آن را در طول روایت به  راو
مخاطبانش بفروشد. این نه تصویری از مساله‌های واقعی در علم 

ی روان مخاطب و ساختن مساله جعلی  روانشناسی، بلکه دستکار
ک برای اوست تا روایت بتواند با تخلیه این مساله که آن  و البته خطرنا

ک انجام می‌شود، برای مخاطبانش  هم به روشی جعلی و البته خطرنا
گرچه ممکن  جالب شود. جا انداختن چنین روشی در ذهن مخاطبان ا

است آنها را تا تبدیل شدن به قاتلانی زنجیره‌ای پیش نبرد، اما در سطوحی 
پایین‌تر که آن هم آزاردهندگی‌اش کم نیست، می‌تواند تنش‌هایی به وجود 
بیاورد. مثلا آدم‌ها را به پرورش کینه و عقده‌ها در دل‌شـــان تشـــویق کند و 
به تخلیه آن عقده‌ها مشـــروعیت بدهد و ما موقع رانندگی افراد در ســـطح 
ی راننده‌ها  ی و لجباز شهر نتیجه آن را ببینیم؛ وقتی خیابان پر از طلبکار
با هم می‌شـــود یا در برخورد مشـــتری و کســـبه با هم یا در تعامل ارباب‌رجوع 

 . و کارمندهـــا و هزار و یک مورد دیگر
پیـــش از ایـــن چنین فرآیندی را درخصوص مســـائل سیاســـی هـــم دیده‌ایم. 
گـــر به‌واقع نقدی هم به آن وارد باشـــد، لازم  ی از چیـــزی کـــه حتی ا هیولاســـاز
نیست تا این اندازه مساله بخش بزرگی از مردم باشد، قسمتی از ماجراست 
ی کینه‌ها گفت. در مرحله بعد کسانی  که می‌توان به آن تحریک و بارورساز
کـــه ایـــن عقده و کینه‌ها را پرورش داده‌اند، روشـــی برای تخلیه آن پیش پای 
مخاطبان‌شان می‌گذارند که متناسب با ضربه زدن به حریف سیاسی‌شان 
گر دقت کنیم از منازعات سیاســـی داخلی گرفته تا  انتخاب شـــده اســـت. ا
عملیات ایذایی بیگانگان علیه سیستم سیاسی ایران، بارها می‌شود به کار 
رفتن این روش را مشـــاهده کرد. اشـــاره به این نکته از این جهت لازم به نظر 
رســـید که شـــاید بشود گفت قالب ذهنی ســـازندگان افعی تهران هم هنگام 
نگارش این فیلمنامه، متاثر از قرار گرفتن در چنین فضای سیاسی پرغوغایی 
گاه از همان روش استفاده کرده‌اند.  گاهانه یا ناخودآ شکل گرفته و آنها هم آ

قسمت پایانی »افعی تهران« حتی جلسه تراپی را پای توجیه آدم‌کشی آورد

سفیدشویی آدم‌کشی

افعی تهران از چه کسی انتقام گرفت؟

عقلانیـــت ابـــزاری در دنیای مدرن بـــه مخاطب یاد می‌دهد که در هر چیز 
بـــه دنبال پی گرفتن لذت‌های آنی باشـــد و بـــا مصرف هنر به‌مثابه غذای 
فست‌فودی و شکم‌پرکن در توهم سیر شدن شب را به روز برساند. مردم در 
لام روحی متنوعی دچارند و طبیعتا دوســـت  این دوره و زمانه به دردها و آ
دارند مسائل پیرامون خود را در قالب فیلم یا سریال ببینند. اغلب آثار ساخته 
شده در شبکه نمایش خانگی نیز با این هدف پا در عرصه تولید آثار متنوع 
می‌گذارند اما تقریبا اکثریت قریب به اتفاق آنها هیچ‌گاه به لایه‌های درونی‌تر 
مشکلاتی که ادعای هدف قرار دادنش را دارند نزدیک هم نمی‌شوند و با 
نابلدی نسبت به سوژه‌، عملا آن را هدر می‌دهند. سریال افعی تهران -که 
به‌تازگی پایان یافته اســـت- هم با مخاطب قرار دادن طبقه متوســـط از آنها 
برای تماشای خود بهره گرفت و تا میزان قابل توجهی جامعه آماری‌اش را 

راضی نگه داشت. 

طبقه متوسط در این سال‌ها، هم دست‌کم گرفته شده و هم بیش از دیگر 
طبقات محور آثار تولید شده در سینما و صنعت نیم‌بند سریال‌سازی ایران 
در دهه 90 و بعد از آن قرار گرفته اســـت؛ اما تنها تعداد انگشت‌شـــماری از 
سازندگان این فیلم‌ها و سریال‌ها بوده‌اند که با اشراف بر مساله توانسته‌اند 
به کُنه روابط اجتماعی و مشکلات و تنگناهای روحی و مالی این طبقه 
بپردازند و در انتها حداقل سرافکنده صحنه را ترک نکنند. پیمان معادی 
و سامان مقدم با اندکی تسامح جزیی از این دسته محسوب می‌شوند که 
با شناخت نسبت به جایگاه اجتماعی طبقه خود افعی تهران را ساخته‌ 
و با یک پایان خوش دل بیشتر بینندگان‌شان را به دست آورده‌اند. افعی 
تهران با تمام ضعف‌های موجود در ســـاختمان روایت و حتی مضمونی 
که مورد انتقاد بسیاری از ایرانیان از پایگاه‌های اجتماعی و سیاسی واقع 
شـــده توانســـته به همان محصولی بدل شود که قاطبه مخاطبان هدف از 

آن انتظار داشته‌اند. 
گفتیم که طبقه متوسط و آرزوها و آمال ریز و درشتش بیش از دیگران نادیده 
گرفته شده و به حساب نیامده و نماینده‌ای هم نداشته که این جماعت 

را به دندان بگیرد و نســـبت به حال و آینده‌شـــان احساس مسئولیت کند، 
به همین خاطر دلبستگی‌های ریز و درشت خود را در جایی غیر از زمین 
واقعیت‌هـــای اجتماعـــی دنبال کـــرده و در بهترین حالت به تخلیه روحی 
یابی قرار دهیم  و روانی رســـیده اســـت. افعی تهران را اگر در دو بعد مورد ارز
بهتر می‌توانیم به دلایل اقبال بیننده از آن دست پیدا کنیم: 1- افعی تهران 
مدعی‌ اســـت که درامی روانکاوانه اســـت که با رجوع به دوران کودکی آرمان 
بیانی، قصد واکاوی دلایل شکست وی در زندگی شخصی و کاری‌اش را 
دارد. 2- همه چیز معطوف به پایان بوده و انتقامی که آرمان بیانی با انجام 
قتل‌های مکرر و گیر نیفتادنش از نظم پلیسی و پدرسالارانه اطرافش می‌گیرد 

مخاطب را به امنیت خاطر و آرامش می‌رساند. 
در‌واقع ساختمان روایت طوری طراحی یا حتی سرهم‌بندی شده که نمی‌توان 
بعد نخست را چندان جدی گرفت اما اگر هدف اصلی و غایی سازندگان 
را انتقام محافظه‌کارانه و بی‌هزینه از دنیای اطراف درنظر بگیریم، می‌توانیم 
عنـــوان کنیـــم ترکیب معـــادی و مقدم در این امر نتایج رضایت‌بخشـــی را 

برایشان به همراه آورده است. 

افعـــی تهران دســـتگیر نمی‌شـــود، مصائب زندگی‌اش را بـــه دوش اجتماع 
پدرســـالار و خشـــمگین می‌اندازد، نگاه تراپیســـت به وی همدلانه است و 
همسرش نیز پس از کش‌وقوس‌های عاطفی به خانه‌اش بازمی‌گردد. این تمام 
آن چیزهایی است که مخاطبان مورد اشاره سازندگان اثر از تماشایش لذت 
می‌برند، حتی اگر بخواهیم از زاویه امر زیبا هم به قضیه نگاه کنیم در‌می‌یابیم 
که از باند صوتی گرفته تا طراحی صحنه و حتی استفاده از جذابیت‌های 
ظاهری زنانه همه در پی جلب اعتماد عده‌ای بوده که در تمام این سال‌ها 
نتوانسته‌اند راهی برای تخلیه عقده‌های خود پیدا کنند و افعی تهران لااقل 
در لایه‌های بیرون خود به این آرزوهای قابل دسترس جامه عمل پوشانده 
است. اگر دیگران نمی‌توانند با فراهم کردن حداقل‌های یک ساختمان روایی 
تا حدی منسجم و دراماتیزه شده نیازهای این طبقه و نسبت آنها با وضعیت 
امروز ایران را به سامان برسانند از نابلدی‌شان سرچشمه می‌گیرد، اما افعی 
تهران در حداقل‌ترین شکل ممکن با فراهم آوردن پیش‌نیازهای عاطفی، 
لذتی که طبقات متوسط از تماشای این سریال در پی آن هستند را برآورده 

می‌سازد و آنها را به یک آرامش مقطعی و زودگذر می‌رساند. 

10 جلد کتاب دربرابر یک قرص نان

مردم افغانســـتان تقریبا در تمام طول این ســـال‌ها هرگز حکومتی متمرکز و 
مقتدر نداشته‌اند که بر همه جغرافیای افغانستان حکمرانی کند، لذا ناتوانی 
حکومت‌ها در ثبات قدرت موجب شده پیشرفت‌های علمی، فرهنگی و 
صنعتی هرگز اجازه ظهور و بروز نداشته‌ باشند. تا پیش از رئیس‌جمهوری 
اشرف غنی، حضور خارجی‌ها و به‌وجود آمدن ده‌ها موسسه آموزش عالی 
یادی به کتاب روی آورند و به بازار کتاب رونق  سبب شد افغانستانی‌های ز
ببخشند اما زمانی که غنی رئیس‌جمهور شد، به‌دلیل دعواهای انتخاباتی 
شاهد رکود و توقف همه‌چیز بودیم؛ از اقتصاد گرفته تا آموزش عالی. نبود 
ثبات و امنیت در افغانســـتان باعث شـــد افراد تحصیلکرده‌ای که در این 
ســـال‌ها به وطن بازگشـــته بودند، دوباره به مهاجرت روی آورند و به اروپا و 

دیگر نقاط جهان کوچ کنند. 
در موقعیت کنونی افغانســـتان، خواندن کتاب و انتشـــار آن بسیار کاهش 
یافته اســـت. بیشـــتر مردم ســـواد خواندن ندارند و متاسفانه این پدیده- به 
گواه آمار منتشرشده- در میان زنان بسیار بیشتر است. امروزه در افغانستان 
زنان از بسیاری حقوق طبیعی و بدیهی‌ مانند حق حضانت فرزند، ارث، 
... محروم‌ هستند. افغانستان مشکلات ریزودرشت  طلاق، خروج از کشور و
زیادی دارد و در این میان بی‌سوادی و فقر فرهنگی، بیش از هرچیز به چشم 
یع کتاب، اعمال محدودیت و  می‌خورد. نبود زیرساخت مناسب برای توز
کمیت دولت گذشته ازجمله مواردی است که بازار  فســـاد گســـترده در حا

کتاب افغانســـتان با آن مواجه بوده اســـت. در شرایطی که مردم افغانستان 
حاضرند 10 جلد کتاب را دربرابر یک قرص نان بفروشند، نمی‌توان از رشد 
یادی داشـــت. ملتی  و توســـعه کتاب و کتابخوانی در این کشـــور انتظار ز
بحران‌زده که به هیجان کاذب و تعلیق اتفاقات پیاپی عادت کرده است، 
آرامشی برای کتاب‌ خواندن ندارد. در چنین فضای بیماری، روی آوردن به 

کتاب و کتابخوانی، دل شیر می‌خواهد و کفش آهنین. 
گسستنی دارد. مهم‌ترین  حوزه نشر و کتاب با فرهنگ و اندیشه پیوندی نا
اقدامی که لازم است در این زمان انجام شود، گسترش فعالیت‌های فرهنگی 
اســـت. اگر شـــرایط نامطلوبی حکمفرماســـت، فعالیت فرهنگی می‌تواند 
گاهی  کمک‌‌کننده باشد. پیشرفت و ارتقای یک کشور مبتنی‌بر افزایش آ
آحاد مردم جامعه است و دشمن برای آنکه به هدف خود نائل شود، سعی 
می‌کند مردم در پایین‌ترین سطح بصیرت و روشن‌گری باشند، لذا دشمنان 
افغانستان به هر گروه یا فردی که تلاش می‌کند به رشد فکری مردم کمک 
رساند هجوم می‌برند. درحال‌حاضر هیچ‌چیز به‌غیر از تولید آثار فرهنگی 
و هنری نمی‌تواند به بهبود شرایط مردم افغانستان و توسعه فهم و شناخت 
مردم ایران و همچنین مهاجران افغانســـتانی از مســـائل داخلی کشورشان 
کمک کند. به نقل از یک نویسنده افغانستانی نویسنده در زبان مهاجرت 
می‌کند، نه در جغرافیا. باید سپاسگزار تک‌تک نویسندگانی بود که از این 
ســـرزمین نوشـــته‌اند، حال اهل هر کشـــوری که می‌خواهند باشند و هرچه 
یم مردم افغانستان  می‌خواهند نوشته باشند. در شرایط موجود، وظیفه دار
گاهی به آنها یاری برســـانیم.  یم و در عرصه فرهنگ‌ســـازی و آ را تنها نگذار

امید است با پشتکار بسیار و حفظ روحیه تلاشگری بتوانیم به‌جای یأس 
و ناامیـــدی، امیـــد را دوبـــاره به دل‌ و جان مهاجران افغانســـتانی برگردانیم. 
ک سست است اما هرجا باشند یادشان  یشه‌هایشـــان در خا کســـانی که ر

نمی‌رود از کجا روییده‌اند. 
امـــروزه میـــزان حضـــور زنان در بازار کار و مشـــارکت آنـــان در فعالیت‌های 
اقتصادی و اجتماعی به یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی مبدل 
شـــده، زیرا فعالیت اقتصادی زنان رابطه مســـتقیم با فقر و رفاه اجتماعی 
دارد. بـــا افزایـــش فرصت‌های شـــغلی برای زنان، ســـطح فرهنگ و آموزش 
جامعـــه ارتقـــا می‌یابد. زنان، درآمد مســـتقل کســـب می‌کننـــد و وضعیت 
تغذیه و بهداشـــت خانواده بهبود می‌یابد. درحال‌حاضر موانع فرهنگی و 
فردی مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالیت زنان است و در این میان عواملی 
، ترس از شکســـت و  چـــون وجـــود تبعیض‌هـــای جنســـیتی در محیط کار
تحریک‌پذیری بیشـــتر زنان نســـبت به مردان، تلاقی امور کاری با مســـائل 
خانوادگی و ناهمخوانی انتظارهای نقشی، وجود قوانین دست‌وپاگیر اداری 
و بروکراسی موجود و تامین سرمایه اولیه و نقدینگی لازم از بالاترین اولویت 
و اهمیت برخوردار هستند. جامعه‌ای که خواهان توسعه همه‌جانبه است، 
باید امکان رشد و شکوفایی استعدادها را برای همه اعضای خود ازجمله 
زنان فراهم کند. کارکرد زنان تحصیلکرده در جهان، به‌ویژه در کشـــورهای 
درحال‌توسعه، نشان‌دهنده‌ گذار از نقش دنباله‌رو و انفعالی و نیز اشتیاق 
گاهی، مشارکت‌خواهی و دخالت فعالانه در تعیین  برای به‌دست آوردن آ
سرنوشت خویش در خانواده و محیط کار و اجتماع است. زنان در کشورهای 

درحال ‌توسعه امید اول برای ارتقای خانواده‌ها و رشد و توسعه کشورهای 
خود هستند.  در زمانه‌ای که زنان جنس دوم محسوب می‌شوند و چون مرد 
را نان‌آور می‌دانند، به اقتصاد زنان ناشر بهای چندانی نمی‌دهند. زمانه‌ای 
که یک‌دهم ســـرمایه به دســـت زنان تولید می‌شود و یک‌صدم مالکیت در 
دست آنهاست. زمانه‌ای که زنان به‌سختی می‌توانند وارد بازار کار شوند، 
، ادبیات،  می‌کوشیم تا متاعی از کالای کتاب افغانستان در حوزه‌های شعر
یخ به این بازار کم‌رونق عرضه کنیم. ما تلاش  دانش، فرهنگ، سیاست و تار
یم چراغ کتاب و کتابخوانی در افغانســـتان و در خانه‌های  می‌کنیم نگذار
مهاجران خاموش شـــود. متاســـفانه هنوز راه‌های نرفته بسیاری پیش روی 
ماست.  ما با هدف ارائه اطلاعات دقیق و جامع درباره کشور افغانستان، 
یخ، فرهنگ، سیاســـت، جامعه و ســـایر موضوعات مرتبط با این کشور  تار
فعالیت می‌کنیم. فعالیت ناشران حوزه افغانستان نیز مانند سایر نشرها 
به‌دلیـــل نبـــود ثبـــات در بازار و وجود مســـائلی از قبیل نوســـان قیمت ارز و 
یکی هستیم که باید  کاغذ به مو بند است. همیشه تصور می‌کنیم، اتاق تار
کنون، با  درون خودمان، دری به‌سوی نور بیابیم.  دغدغه من از آغاز کار تا
بی‌خانمانی مردم شریف افغانستان گره خورده است و گمان می‌کنم هرچه 
، تنوع، خلاقیت،  زمان می‌گذرد بالغ‌تر می‌شود. حضور زنان در عرصه نشر
سلیقه، پیگیری مستمر و توجه به جزئیات در جهت بهبود بصری کتاب‌ها 
و درنهایت، ارتباط بیشتر با جهان را به‌دنبال داشته است. در انتها جا دارد 
خاطرنشان کنم هیچ کاری زنانه یا مردانه نیست و اگر زنان اراده کنند کاری 

را انجام دهند، قطع‌به‌یقین می‌توانند.
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